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 Political  سياسی

  
   کابل- محمد عمر قريشی 

  ٢٠٢٢ اکتوبر ٢٧
  

  "!اجباری"و " داوطلبانه"بازی با مفاھيم 
  

اط گشايش يک حساب بانکی در يادداشت امروز تبصرۀ کوتاھی داريم به ارتب : کابل-١۴٠١ عقرب ٠۴ - چھارشنبه

 بند تمويل جھت ھموطنان ما" کمکھای داوطلبانۀ"به منظور جذب نظام ملاسالار " انرژی و آب"از طرف وزارت جديد 

  :اما قبل از آن . در ولايت فراه" بخش آباد"

 اشکال استثمار يکی ازتا جائی که از مطالعۀ تاريخ کشور ما و بقيۀ کشور ھا بر می آيد، از زمانه ھای قديم  - ١

 اسناد و مدارک تاريخی، جباران و حکمداران در بر مبنای. بوده است" بيگار"و " کار اجباری"بيرحمانۀ زحمتکشان 

و واداشتن زحمتکشان به کار اجباری ضمن آن که زنجير ھای " بيگاری"ھميشه کوشيده اند از طريق اقصا نقاط جھان، 

 وسيلۀ خودشان برای آنھا زندان و کشتار گاه ساخته گورشان را با دستان  و بهمحکمتر نموده اندتنگتر و نھا را آاسارت 

ارزش کلی کار آنھا را نيز غارت نموده بر   مزد زير عنوان کار داوطلبانه،خودشان کنده اند، با امتناع از پرداخت

  .دارائی ھای خود افزوده اند

ًعمدتا در نوع کار بات استثمارگرانه تا حدی سست شد، در کشور ما اين شکل کار به مرور که بند و زنجير ھای مناس

در اين نوع کار که پرداخت پول در مقابل کار وجود نداشت، بيشتر در مناطق . تبارز خود را می يافت" حشری"

يا عضو يک خانواده را برآورده می  روستائی و يا ھم بين دوستان نزديک، جھت انجام يک کاری که منفعت ھمگانی و

ًی و در فضای کاملا صيميانه کار ستين برزده، با خوشی و شادمانآت و ساخت، تمام اھل قريه و يا يک خانواده، دس

مورد نظر را انجام داده بدان طريق يک معضل محلی، منطقه ئی و يا خانوادگی را به کمک ھمديگر برطرف می 

  .نمودند

 نوکران روس یت از آن جائی که در اين نوع انجام کار رگه ھائی از کار دسته جمعی سوسياليستی وجود دارد، وق-٢

 که با تحريف مفھوم کار داوطلبانه و حشری" سوسياليست نمائی"به حاکميت گماشته شدند، برای " خلق و پرچم"يعنی 

مردم " کار دواطلبانه"ھمه کس با رضای خاطر در آن شرکت می ورزيد، ضمن به لجن کشيدن ساير مفاھيم، زير نام 

  .ندبانه را نيز به لجن کشيدرا به زور به کار واداشته مفھوم کار داوطل

سال يک و دو وسه بار، از خوب به خاطر دارم در تمام دورانی که زير سيطرۀ مزدوران روسی به مکتب می رفتيم، 

مجبور ساخته می شديم تا زير نام " عمرشھيد-نادريه"طرف ادارۀ مکتب چه در مکتب ابتدائی درخانی و چه ھم در ليسۀ 

  .رامده، در تنظيف و پاکسازی دور و بر ما حصه می گرفتيمبه سرکھا ب" کار دواطلبانه"
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بر اساس زندگانی ًاين که در جمع صنفی ھای ما چه تعداد اصولا با کار دواطلبانه و حشری آشنائی داشتند و چه تعداد 

با مناسبات آن نامی از آن نشنيده بودند، برايم معلوم نيست، اما برای خودم که از محيط روستا برامده و ًاصلا در شھر 

 کًر ديده بودم که چگونه خرد و بزرگ قريه با رضا و رغبت خاطر جھت انجام کاری، مثلا ترميم ي باآشنا بودم و ده ھا

بامھای يک خانوادۀ ديگر و حتا چيدن علف ھرز از کشتزار " کاه گل"ديوار ويران يک خانوادۀ ناتوان و کم بغل و يا 

مگر در " هکار داوطلبان"ًظاھرا جمع شده، آن کار را با چه شور و شعفی انجام داده بودند، وقتی با  يک خانوادۀ ناتوان

، با تمام وجودم ضمن نفرت از آن متوجه دستبرد اين نوع حاکميت مزدوران روس مقايسه می نمودم" اجباری"حقيقت 

  . آن نيز می شدمنوکران به يکی از مفاھيم درست و اصولی و قلب ماھيت

اينک وقتی می خوانم که نظام ملاسالار در پی غارت دسترنج مردم زحمتکش ما و گرفتن ماليۀ مذھبی و دولتی از  -٣

افتتاح و از مردم می خواھد تا  يک حساب بانکی گردان و توليد برقساختن يک بند آبآن ھا، باز ھم زير عنوان 

 زنده شده، می بينم که عمال دولت در حالی که ماکودکی ان ، خاطرات تلخ کار اجباری زمدواطلبانه به آن کمک نمايند

 و آنھائی را که از انجام کارشاقه و اجباری امتناع می ورزند به قمچينی در دست دارند تا ديگران را به کار وادار سازند

  .می نمايند" پوف"، خود سيگرت شان را اتھام ضد انقلاب مورد بازخواست قرار می دھند

 طالب فرمان ايجاد چنين حسابی را صادر می نمايد معلوم است که می خواھد بدين وسيله مردم را به جبر حال ھم وقتی

 پرچمی ھا مردم را وادار می ساختند تا به -يعنی به ھمان سان که خلقی. و زور وادار به پرداخت مقداری پول نمايد

سترخوان شان را اعطاء و خود گرسنگی بکشند و حتا باج بدھند، پول جيب شان و نان د" کميته ھای دفاع از انقلاب"

باج خون داده جھت بقای مزدوران روس در قدرت، از جان خود بگذرند، امروز طالب نيز به عين سياست روی آورده، 

د تا آخرين لقمه ھای نان را نيز از دستر خوان مردم فقير و نادار نبا افتتاح اين حساب و حسابھای مشابه تلاش می ورز

  .ربايدب

  !ھموطنان گرامی

ًشرکت و کمک داوطلبانه به پروژه ھای عام المنفعه زمانی می تواند مطرح گردد که اولا آن پروژه واقعا عام المنفعه  ً

باشد و منفعت احتمالی آيندۀ آن به مردم برگشت نمايد نه به جيب اين و يا آن شرکت و يا کليت يک حاکميت مزدور، 

ا خود تشخيص داده با رضا و رغبت بخواھند در انجام آن  رضرورت ساختن آنثانی مردم دست نشانده و جبار؛ در 

ً و ثالثا توان کمک را داشته باشند نه اين که به مانند ديروز خلقی ھا پرچمی ھا مردم بيچاره و گرسنۀ ما را حصه بگيرند

بر " امارت اسلامی" بدھند و رنه مھر ضد ًوادار سازند تا مقداری از نان دسترخوان تقريبا خالی شان را به حاکميت

  .پيشانی شان خواھد خورد

در نھايت به خشم طوفزای توده ھای ميلونی اين طالب اين را بايد بداند که دست درازی به دستر خوان خالی مردم، 

  !به اميد آنروز. کشور بدل شده، طالب و طالبيسم را به زباله دان تاريخ خواھد فرستاد

  امپرياليسم، جزء لاينفک مبارزه عليه ارتجاع در کلمبارزه عليه 

   طالبی به صورت خاص می باشد-و ارتجاع ھار مذھبی

  !تشکل و تسليح نياز و خواست زمان ما

   

 


